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 شناخت حضوري در ماديات از منظر حكمت متعاليه
و علامه طباطبايي) (با تأكيد بر آراي صدرالمتألهين

*محمدجواد پاشايي

ك  **ياشمشكيابوالفضل

 چكيده
و به دنبال آن شناخت حضوري، از اهم مسائلي است كه اساساً و در دو حوزه هستي مسئله شناخت شناختي

هاي شناختي از آن سخن به ميان رفته است. پيگيري شناخت حضوري در امور مادي به تبع آموزه معرفت

چه تر نموده است؛ ديني مرتبط با اين موضوع، انگيزه حكماي اسلامي را در پرداخت به اين مسئله افزون

و اهمي كه شناخت حضوري به امور مادي علياين و غيبت اجزاي آن، به دقت ت اين مسئله رغم پراكندگي

شناخت«و» شناخت حضوريِ ماديات«افزوده است. تحليل شناخت حضوري در ماديات در دو ساحت

به» حضوري به ماديات و ماده، با بودن اوصاف دادن نسبي دستو به دنبال آن، حل تعارضِ جمع ميان علم

و ماديت، دستاوردهايي است كه نگارنده آنها را در اين پژوهش از مرئ اي حكمت متعاليه به بررسي تجرد

ت لكن با رهيافتي ديگر به حل اين تعارض،جويي أكيد بر اصل اين چارهنشسته است. علامه طباطبايي با

 دامن زده است.

شناخت حضوري، ماديات، شناخت حضوريِ ماديات، شناخت حضوري به ماديات، واژگان كليدي:

 حكمت متعاليه.

 دكتري مدرسي الهيات دانشگاه معارف قم.*

و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير. **  دانشيار

23/5/95تاريخ تأييد:10/2/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
و و مقدسي است كه از ديرباز جسماني از دلمشغوليشناخت در امور مادي هاي مهم

و دوستداران حكمت را به خود توجه داده است. ازآنجاكه شناخت  اذهان بسياري از حكما

ب از اتم صدراحضوري به تعبير  ميه اقسام شناخت رود، پهناي اين دلمشغولي را شمار

و آن را به پژوهشي  شناختي هاي هستي پرمغز از ميان پژوهشبدين مسئله نيز گسترش داده

و قداست اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه شناخت حضوري تبديل كرده است. اهميت

و به دنبال آن و تمهيد مطرح ساخت،ماديات برخي مفاهيم دينيناثبات نوعي شعور در آنها

س هاي مسئله�ويهچون تسبيح در همه موجودات هستي، به همراه شناخت به امور مادي از

مي» شناخت حضوري در ماديات«  شناخت حضوريِ«به عبارتي دوسويه؛شوندتلقي

به» شناخت حضوري به ماديات«و» ماديات از لوازم مسئله شناخت حضوري در ماديات

ف،شمار رفته گفته به تعمق فكري دعوت لسفي را در هر كدام از ساحات پيشپژوهشگر

 كند. مي

و»شناخت حضوريِ ماديات«در اساساً ، از امكان اين شناخت در امور جسماني

و در چگونگي آن سخن به ميان مي و» شناخت حضوري به ماده«رود چگونگي از امكان

مي شناخت حضوري به ماده علي شود. اين پژوهش رغم غيبت در ميان اجزاي آن، گفتگو

و علم حضوري بر آن است تا با نظرداشت مباني حكمت متعاليه،  به علم حضوريِ ماديات

را در اين خصوص صدرااضطراب بدوي موجود در كلمات،به ماديات وجاهت بخشيده

در�ايندر لهينأصدرالمتفرونشاند.  باره با وجه جمعي دقيق، از يك زاويه علم حضوري

و از زاويه ديگر امكان و تر بياني كوتاه پذير دانسته است. پيش ماديات را ناممكن از ماهيت

نمايد. بديهي نيز معيار شناخت حضوري جهت تبيين بهتر موضوع پژوهش ضروري مي

و ظرافت فكري  است كه علت وارسي مسئله از منظر حكمت متعاليه به سبب دقت

و پيروان آن بر احدي طباطباييو علامه لهينأصدرالمتخصوصا دو حكيم سترگ،، صاحبان

ميان حكماي اسلامي پيشين، مشاء را بايد منكر اين مسئله پوشيده نمانده است. هرچند از
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كم در علم حضوري به محسوسات همسو با حكمت متعاليه را دست شيخ اشراقو

*دانست.

 . ماهيت شناخت حضوري1
و پيروان آن، شناخت حضوري به علمي اطلاق مي شود كه با پيگيري آثار حكمت متعاليه

و مي در آن مشهود، حقيقت شيء بوده شود، واقعيت همان است. در آنچه نزد عالم حاضر

آن اين شناخت بر و موجود نيستخلاف حصولي، وجود علمي شيء مغاير با وجود عيني

و هاي در تقسيمي كه از گونه لهينصدرالمتأعين، با هم وحدت دارند. در دو ظرف علم

آنعلم به دست مي مي دهد، گاهي علم را علمي معلوم، نفس وجود انگارد كه وجود گونه

شود. وي علم مجردات به خود، علم نفس به ميانشان گمان نمياييگانگدو،عيني آن بوده

و افعال نفساني قائم به آن را نمونه و نيز به صفات مي خود كند. در اي از همين مسئله ياد

م و قواي ادراكيه را به سبب دوگانگي يان وجود مقابل علم به اشياي خارج از ذوات ما

و انفعالي اطلاق مي و علمي، علم حادث  كند: عيني

ء الواقعي قد يكون نفس وجوده العلمي نفس وجوده العيني كعلم العلم بالشي

و هكذا أفعالها و بالصفات القائمة بذاتها و علم النفس بذاتها المجردات بذواتها

و قد يكون وج و أحاديثها النفسية، و أحكامها وده العلمي غير وجوده النفسانية

و ذوات قوانا الإدراكية...  ملاصدرا،(العيني كعلمنا بالأشياء الخارجة عن ذواتنا

ص1371 ،307.(

او همچنين در بياني شناخت حضوري را برابري وجود في نفسه معلوم با وجود معقول

ص1363(همو، شدنِ وجود نفسي معلوم دانسته است واقع آن يا معقول همو،:كر./108،

ص1354 و عينيت آن دو نيز؛)83، چه اينكه آن را به حصول هويت عيني شيء براي عالم

ص]تابي[(همو، بازتعريف كرده است از.)137، وي درنهايت پس از تعاريف ثانوي كه

چون با نظرداشت اصولي فلسفي ختيدهد، در تحليلي وجودشناعلم حضوري به دست مي

 
آن�بصري، اين علم را حضوري دانسته حكماي اشراقي در تمام ادراكات حسي خصوصاً* ،اند كه بر اساس

�شود.�عين خارج مادي بدون هيچ صورتي نزد انسان حاضر مي
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و تشكيك وجود ترين اقسام علم معرفي، شناخت حضوري را نه تنها كاملاصالت وجود

مي كند كه اساساًمي فالعلم الحضوري هو أتم صنفي العلم،«انگارد: حقيقت علم را حضوري

ص1354(همو،» بل العلم في الحقيقة ليس إلا هو... ،83.(

و از مي از سويي بايد كند، آنجاكه علم را به وجود مجردي نزد مجردي ديگر تفسير

يعني حضور مجردي نزد مجرد،پذيرفت كه حقيقت علم حضوري از منظر او همان علم

دو�ديگر است. اينكه حكما به چه نكته و حضوري تقسيم بخشاي شناخت را به حصولي

و�كرده بودن تمام اقسام علم پايبند بوده است،�نيز به رغم پذيرش آن، به حضوري صدرااند

و حصولي بايد پي جسته شود.در مجالي مستقل با عنوا ن نسبيت تقسيم علم به حضوري

از شارحان بزرگ حكمت متعاليه، شناخت حضوري را به حضور خود سبزواريحاجي

(سبزواري،  و عينيت آن با معلوم خارجي نمايانده است ج1379-1369معلوم ،2،

م برابر دانسته، نيز علم حضوري را با حضور خود معلوم نزد عال طباطبايي). علامه 488ص

به «...گويد: مي و علم زبان فلسفه علم حصولى حضور ماهيو ت معلوم است پيش عالم

( حضورى حضور وجود معلوم است پيش عالم ص1387طباطبايي، ...» [بي60، تا]،و

).236ص

 . معيار شناخت حضوري2
)معلوم نزد عالمحضور(»حضور«گرفته از شناخت حضوري، جزء هاي صورت�بر پايه تحليل

و رئيسي اين خوانش باز اجزاي مشترك ميه ها چه اينكه با سنجش ملاك؛رودشمار

و از چگونگي گرددمي بودن يك علم نيز منكشف همين جزء مشترك، ملاك حضوري

توان به چگونگي تحقق شناخت حضوري منتقل شد. بسياري در تحليل تحقق حضور مي

و شرايطي را براي تحقق حضور بيان كنند. اند عياري�اين مسئله كوشيده را براي بازشناسي

حضور توسط رود كه اساساًاز ميان كلمات حكماي اسلامي في الجمله چنين انتظار مي

(ابن [بي اتصال وجودي ص سينا، م190تا]، ص1380طهري،/ اتحاد وجودي)،276،
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ص1377(بهبهاني، ص1363/ ملاصدرا، 377، و معلوم*ذاتي) يا علاقه 109، ميان عالم

مي؛حاصل گردد ع به كلمات اربابان توان در باب تحقق حضور بدون رجولكن آنچه

ب معيارهاي پيش و معلوم با هم عينيت داشتهه گفته دست داد، چنين است كه اگر عالم

 حضور در آنجا تحقق يافته معلولي حاكم باشد، يقيناً-يباشند يا اينكه ميانشان رابطه علّ

تر مصاديق اين دو رابطه را در حكمت متعاليه�اي دقيقو چنانچه خواسته شود به گونه است

كگرددمطالعه  و لهينصدرالمتأه علاقه ذاتي مورد ادعاي، نخست بايد نظر داشت در عالم

هرمعلوم، زماني تحقق مي و آني غبار پذيرد كه تجرد و معلوم از ماده احراز كدام از عالم

پ نه؛يكرشان ننشسته باشدماده بر به ديگر سخن هيچ موجود جسماني از جهت جسمانيتش

و نه مدرك واقع مي گردد؛ چراكه نه تنها ذات فرودينش براي ديگران حاضر مدركِ است

نيست كه براي خود نيز غايب است. او بر همين پايه معتقد است براي علم هويتي غير از 

شد. پس تنها آن دو وجودي كه وجودشان ناقص نبوده توان قائل نمي» وجود شديد مجرد«

 به محضر علم را پيدا خواهند نمود؛اجازه باريابي،و از لوث وجود ماده مبرا هستند

و شرط علاقه نيز همين از و معلوم رو در حكمت متعاليه، شرط حضور، علاقه ذاتي عالم

 تجرد از ماده دانسته شده است:

و المعلومية بين الشيئين من علاقة ذاتية بينهما بحسبلا بد في تحقق العالمية

و ارتباط وجودي أحدهما  الوجود فيكون كل شيئين تحقق بينهما علاقة اتحادية

عالما بالآخر إلا لمانع من كون أحدهما ناقص الوجود أو مشوبا بالأعدام محتجبا 

و انكشافه فإن تلك العلاقة مستلزمة لحصول أحدهما للآخر-بالغواشي الظلمانية

ج1981(ملاصدرا، عليه... ص6، ج 163، صص3و ).448و 313، 298،

گاه در پاسخ از اينكه از منظر متعاليه كدامين دو شيء مجردي به هم علم حضوري آن

 توان دست كم سه مصداق را از براي آن برشمرد:دارند، مي

و از سويي ديگر شرط علم را وجود علاقه علم را به حضور تفسير كرده است صدرالمتألهينازآنجاكه*

و معلوم دانسته مي شكل سوم، به كمكستا ذاتي ميان عالم توان نتيجه گرفت كه حضور با از اشكال اربعه

و معلوم رابطه تن علاقه ذاتي ميان عالم (ر.ك: ملاصدرا،گاي ج1981اتنگ دارد ص6، ،163.(
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؛همچون علم نفس به ذات خود،. حضور معلوم براي عالم به نحو عينيت1

آن،. حضور معلوم براي عالم به نحو حلول2 ؛همانند علم نفس به صفات

همچون علم تفصيلي خداوند به مخلوقات معلوم براي عالم به نحو معلوليت، . حضور3

ج ص3(ر.ك: همان، ،480.(

 حاصل آنكه:

 است؛ر دو شيء نزد يكديگر بنا شدهبنيان علم حضوري بر حضو،اولاً

عالم حضور غير از وجود است كه اگر چنين باشد بايد هر چيزي به چيز ديگر،ثانياً

 باشد يا معلوم او واقع شود؛

در تبيين ملاك حضور به معيارهايي چون اتصال، اتحاد يا علاقه ذاتي اشاره حكما،ثالثاً

د؛ان�كرده

مياز نگاه صدرايي، علاقه ذاتي لازم در تحقق علم زما،رابعاً و ني حاصل شود كه عالم

و ابعاد مادي معلوم هر دو وجود شديد مجرد از ماده پيدا كرده باشند؛ زيرا جسم، ماده

و عوارض مادي است كه مي و موجود مفارق از ماده و غيبت است تواند ملاك احتجاب

و پيوستگي دارد، حضوراً بيابد و آنچه را كه با آن اتصال بر-اشراقشيخ گفتني است. خود

و پيروان حكمت متعاليه مي-خلاف مشاء و معلوم شرط تجرد را تنها براي عالم لازم داند

لا ميرا  گيرد؛بشرط از اين قيد در نظر

و معلوم با هم عينيت داشته باشند�دست،خامساً يا كم اگر عالم -يميانشان رابطه علًو

و علاقه تحقق مي د. يابمعلولي حاكم باشد، ملاك حضور

و از سويي علاقه با تجرد بر اين اساس از يك سو حضور با علاقه ذاتي حاصل مي شود

و از سوي سوم، مصاديق طرفين نيز يا عين هم -ياند يا ميانشان رابطه علً�طرفين علاقه

و ديگري محل.  معلولي حاكم است يا يكي حالّ است

 . شناخت حضوري در ماديات3
اي كهن در ميان حكماي مسلمان دارد، از دو جهت قابلهشناخت در امور مادي كه سابق

و نيز جويي است. اينكه شيء مادي قابليت عالم�پي شدن به علم حضوري را دارد يا خير
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و تغييرپذيري-اينكه علم به پديده مادي از امكان-اش با نظرداشت سيلان پذير است يا نه،

ب ميه ابعاد قابل تامل بحث شناخت حضوريِ«و تحليل دو مسئلهنساخت روند. مطرحشمار

مي» شناخت حضوري به ماديات«و» ماديات تواند به تبيين اين به ميزان قابل توجهي

 شناخت در امور مادي كمك نمايد. 

 شناخت حضوريِ ماديات.1-3
و مجرد از دغدغه�بي هاي مهم هر حكيم�گمان وجود علم در موجودات اعم از مادي

ب ميمي شماره مسلماني شود كه شمار قابل توجهي از رود. اهميت اين مسئله از آنجا ناشي

و آموزه و آگاهي در همه موجودات معطوف شده آيات قرآني هاي ديني به وجود شعور

 است. 

آن اساساً كه�ضعف وجودي موجودات جسماني گويي خود از يكديگر غايب گونه است

و معقوليت در آنهاكه چندان؛و اجزايشان از هم گريزانند همين جسمانيت، مانع عاقليت

و شرّ مي و عالمِ آنها عالم جهل، غفلت، موت گردد؛ زيرا علم عبارت از حضور يك شده

شي شي شيء براي و هرگاه دو همء ديگر است و نسبت به ء از يكديگر غايب باشند

و معلوم نيستند ، 1389جوادي آملي،(ر.ك: حضور نداشته باشند، نسبت به يكديگر عالم

و داراي نسبتي با آن باشد.).160ص  مراد از مادي هر آن چيزي است كه متقوم به ماده

از ميان حكماي اسلامي، حكماي مشاء، نسبت علم را به موجودات جسماني منكر شده

و ظلمت مي و ناداني درو عالم اجسام را عالم جهل و اين در خوانند حالي است كه

يك گونهبه لهينأتصدرالمكلمات  اي مضطرب از اين مسئله ياد شده است؛ چراكه وي از

و جسمانيات ملتزم سو، در  مواضعي فراوان مطابق مشهور به انكار وجود علم در جسم

ميمي و مانع شناخت را وجود ماده يا غواشي ظلماني تلقي (ر.ك: ملاصدرا، كند گردد

ج1981 ص6، ج 163، صص3و و از ديگر سو در مواردي به وجود*)448و 313، 298،

مي وي در راستاي همين موضع، علم در موجودات* و«سازد: را به غيرمادي مقيد كل ما له وجود له حياة

و العدم... و لكن العلم في كثير من الأشياء المادية كأصل الوجود ممزوج بالجهل و عرفان بربه (ملاصدرا،»علم

ص1363 ،262.(
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و شعور در همه موجودات همسو با كتاب الهي نظر مي و عندنا أن الوجود«دهد: حيات

و لهذا ذهب العارفون الإلهيون إلى أن الموجودات كلها عارفة و الشعور مطلقا مطلقا عين العلم

ج1981(ملاصدرا، ...» بربها ساجدة له كما دل عليه الكتاب الإلهي ص8، ،164.(

علم حضوري خواهد كه متعيناً-او همچنين در موضعي ديگر به وجود علم در ماديات

و بر اين باور است كه چون در جسمانيات آثار مورد توقع اين نوع*-بود تصريح نموده

به علم به مانند علم مجردات به ظهور نرسيده است، از نام  دريغ»عالم«گذاري آنها

 گردد:مي

أو الميل أو غير ذلك سار-فثبت أن هذا المسمى بالإرادة أو المحبة أو العشق

لا يسمى في بعضها بهذا الاسم لجريان العادة  كالوجود في جميع الأشياء لكن ربما

و الاصطلاح على غيره أو لخفاء معناه هناك عند الجمهور أو عدم ظهور الآثار 

ص6ج، همان( المطلوبة منه عليهم هناك ،340.(

و خفاي معنايي نيز اشاره نموده است كه البته وي غير از عدم ظهور، به دو دليل عادت

را، تناسب كمتري با مذاق فلسفي دارد؛ چراكه اساساً»عادت«بي شك دليل  ذوق عرفي

و نگاه فلسفي دانست. دليل نمي  را نيز با عدم ظهور»خفاي معنوي«توان مبناي يك فكر

و ملزوم دانست؛ زيرا عدم ظهور آثار يك پديده است كه خفاي معنوي را در توان مي لازم

 آورد. آن پديد مي

جهل به موجودات جسماني معتقدند درباره صدراديدگاهن در خصوص برخي محققا

بر مبناي حكمت،اين نسبت از سوي ايشان، از روي همدلي با جمهور بوده كه اساساً

ميمتعاليه كه علم را مساو و مشكك و هستي را بسيط داند، علم در همه مراتبق هستي

و همانند  و ضعف است؛هستي سريان دارد كه لذا به اندازه مراتب هستي داراي شدت اي

ص (ر.ك: جوادي آملي، همان، ).160وجود ضعيف باشد، علمش نيز ضعيف خواهد بود

سازوكار معرفت حصولي كه يكي از مهم علت تعين علم حضوري در ماديات از آن روست كه اساساً*

و دستگاه ذهني است، در اين موجودات منتفي است.  ترين شاخصه هاي آن ذهن
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علم حضوريِ ماديات اشاره كم به سه دليل از ادله صدرايي در خصوص�در ادامه دست

و،پس از بيان عدل دوم مسئله،كرده يعني شناخت حضوري به ماديات، به حل تعارض

و علم  فرونشاني اضطراب از كلمات آن حكيم در دو ساحت علم حضوريِ ماديات

 حضوري به ماديات خواهيم پرداخت.

 براهين وجود علم حضوري در ماديات
باالف) برهان و اول مسئله را يد به كمك اصولي چون اصالت وجود، بساطت وجود

و اعتباريت مـاهيت، حقيقت وجود  تشكيك وجود قابل ارائه دانست. بر پايه اصالت وجود

و بازگشت هر كمالي نيز به موجب متن واقع را پر كرده، هر كمالي تنها از آن ناشي مي شود

بي اين اصل به وجود خواهد بود. بر اساس اصل بساطت وجود، و جزء�وجود امري بسيط

و نيز وجود يك حقيقت  است؛ چراكه واقعيتي غـير از وجـود نيست تا جزء آن تلقي شود

و در مراتبش با هم مختلف  پس:؛ندا�مشكك اسـت كه درحقيقت مشترك

به اولاً ق است؛با آن مساو،بازگشته وجود همه كمالات

و مشكك ثانياً  در همه مراتب هستي سريان دارند؛و اند�اين كمالات ذومراتب

مي ثالثاً در كند، برخي مراتب علم مانند مراتب وجـود ازآنجاكه علم بـه وجـود بازگشت

و بعضي مراتب آن در نهايت ضعف خواهد بود. نـهايت شدت

و آگاهي فراگرفتهرا هستي بنابراين سراسر و است؛ شعور پس هر موجودي عالم اسـت

و هـر امر است به ديگر سخن عـلم كمالي واقـعي؛ جود استهـر عالمي مو نـه اعـتباري

و چـون وجـود بسيط واقعي به وجود برمي امر واقعي عين وجود خواهدآن،است گردد

و چـون مـشكك است ؛كه عين وجـود است مشكك است كمال واقعي،بود نه جزء آن

و مـرتبه ضـعيف به قوي علم براي وجودپس مرت؛باشد بنابراين داراي مـراتب مـي  قوي

ص براي وجود ضعيف است آن ميهب).388(ر.ك: همان، رسد با پذيرش مباني نظر

و چنانچه اشكالي باشد، آن را بايد در مباني استگفته، قبول نتيجه امري ضروري پيش

 جويي نمود.يادشده پي
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ميم حكمت بر اساس اصول مسلّب) برهان دوم، ومتعاليه اقامه از گونه شود اي

و غايت«دهد كه از حد وسط شناخت را در موجودات طبيعي به دست مي ارتباط مادي

مي» آن صبهره (ر.ك: همان، مي379گيرد  بندد:). اين استدلال با مقدمات زير صورت

و غـايات آنها و آثار وجيك اول. ميان موجودات طبيعي و خارجي ود ارتباط واقعي

مي؛زيرا اتفاق باطل است دارد، حرارت مثلاً؛شود لذا از هر علتي مـعلولي خـاص صـادر

و سرما لازمه انجماد است؛لا  زمه آتش

و آثارشان ربـط دوم. از آنجاكه نه است خارجييواقعيتمـيان موجودات طبيعي

مع بايد ناگزير،اعتباري خود دوم باشند، دو طرف ربط مـوجود باشد كه اگر طرفين نسبت

 نسبت هم واقعيتي نخواهد داشت؛

دوسوم. از و غايت است ربط طرف آنـجاكـه يكي از در خارج وجود،كه همان اثر

 ود باشد تا ربط يادشده تحقق يابد؛ندارد، به نـاچار بـايد حائز نحوي از وج

و هدف به اين اسـت كـه طدر چهارم. نحوه وجود اثر و باطن موجود بيعي درون

و حضور چيزي براي كه مختفي باشد يا حضور داشته باشد چيزي هـمان تـعريفي است

 براي علم ارائه شده است.

و فاعلشان حاصل آنكه  شناختي حضوري دارند.مـوجودات طـبيعي نسبت به آثار

 نكته
حد1 اس . ازآنجاكه كارآمدي يك برهان به ميزان ت، در اين استدلال نيز بايد وسط آن

و علم را از موجودات طبيعي توقع داشت درجه به؛اي از شعور لذا علم حضوري به ذات يا

توان از مصاديق شناخت حضوري اين موجودات دانست؛ موجود ديگر غير مرتبط را نمي

و ديگري را صاحب اثر  و غايتي وجود ندارد تا يكي را اثر چراكه در علم ذات به ذات، اثر

و از آن رهگذر به وجود بالقوه يكي نزد ديگري حكم كنيم. در خصوص موجودات بناميم

و شيء غير تر است؛ چراكه اساساً مرتبط نيز مسئله ساده غير آن ميان يك شيء مرتبط با

در،نسبتي وجود ندارد تا غايتش يا اثرش به حساب آمده و اين با آن ارتباط برقرار كند

م حالي است كه حد و صاحب اثر پايه نهاده شده است.وسط برهان، بر اساس ربط  يان اثر
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و معرفت چنانچه گفته شود در اين برهان با خلط ميان نگاه هستي.2 تي، از شناخ شناختي

به سوي غايت خود،زيرا اينكه موجودات داراي غايت بوده مدعا فاصله گرفته شده است،

و اساساًيامراند،�در حركت و وجودي است كه به علم حضوري هر نوع مسئله تكويني

پا،شناختي ارتباطي ندارد معرفت بودن حقيقت�سخ بايد گفت كه با نظرداشت وجوديدر

نكته مساوقت علم با وجود،،علم در نظام فلسفي حكمت متعاليه، اين شكاف ترميم شده

م را هرگونه شبههنساخت طرحمجال مياي از اين دست و اعلم أن ماهية«نمايد: برطرف

، 1363(ملاصدرا،» العلم ... يرجع إلى حقيقة الوجود الحاصلة للموجود المستقل في وجوده

).108ص

 توان با اين مقدمات مورد مطالعه قرار داد:ج) برهان سوم را درنهايت مي

مي،اولاً حي در بحث توحيد اثبات و اراده شود كه خداوند سبحان عين علم، قدرت، ات

 است؛

و،ثانياً و تجلي صفات الهي است و ظهورش نيستند؛عالم مظهر  ماسواي او جز آيت

و خفا،ثالثاً مييتشكيك در وجود به تشكيك در ظهور و صفات الهي باز ؛ گردد اسما

و صفات الهي هستند با اختلاف و آگاهي در همه مخلوقات كه مظاهر اسما لذا حضور علم

ميدر مراتبش ثا (همو، بت ج1981شود ص2، ،283 .( 

ب ميه گرچه بحث ظهور از مباحث محوري عرفان نظري و قبول آن با شمار رود

ميخوانش عرفاني، براي بسياري كه به اين وادي وارد نشده نمايد، لكن با اند، سخت

 زدني آن، بايد در برابر برهان يادشده، جبهه خضوع ساييد.�نظرداشت اتقان مثال

عنايت به براهين يادشده، پرسش اساسي اين است كه درنهايت كدام مبناي حكمت با

و موت موجودات طبيعي  و ترتيب اثر داد؟ موضعي كه از جهل متعاليه را بايد پذيرفت

و كمترين اثري از شناخت را در آنها برنميحكايت مي تابد يا مبنايي كه بر پايه آن هر كند

ميآنچه را كه لياقت وجود دار و شعور بيند؟ آيا ممكن است ميان هر دو د، صاحب حيات

و ماديت نظر داد؟ پاسخ به اين پرسش را پس از تبيين  و به نسبيت تجرد جمع كرد

 خواهيم رسيد. شناخت حضوري به ماديات بر
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 . شناخت حضوري به ماديات2-3
يم پس از ارائه يم، برآنكندر اين مجال كه علم حضوري به محسوسات طبيعي را مطالعه مي

حكماي اساساً امكان آن در حكمت متعاليه، به تعارض حاصل از آن پاسخ دهيم. ادله

در يك سو حكماي مشاء؛مسلمان را در اين مسئله بايد در دو گروه عمده جاي داد

ص1375سينا،(ابن و اغلب اصحاب متعاليه385، در-لهينأصدرالمت خصوصاً،) البته

اند كه بر بودن اين علم در مورد انسان نظر دوخته به حصولي-خودبسياري از مكتوبات 

مي،پايه آن و نسبتي حلولي صورتي از شي مادي، هنگام ادراك حسي آن در ذهن قرار گيرد

تنها در*و برخي پيروان ايشان لهينأصدرالمتكند. در آن سو يا صدوري با آن برقرار مي

ا و حكماي و قواي آن بصري، خصوصاً،شراقي در تمام ادراكات حسيعلم نفس به بدن

آن�اين شناخت را حضوري دانسته عين مادي خارجي، بدون هيچ صورتي،اند كه بر اساس

گونه كه در علم واجب به ماديات نيز اين دو نگاه هويدا�همان؛شود نزد انسان حاضر مي

عاشده است. عمده مشائي هاي اشيا در ذات واجب لم واجب را از رهگذر ارتسام صورتن

مي» علي النحو الكلي«و  و در مقابل تبيين و اصحاب متعاليه اين علم،كنند  حكماي اشراق

با اين تمايز كه اشراقيون اين علم را با فاعليت بالرضاي حق تعالي،دانند�را حضوري مي

و پيروان متعاليه آن را از طريق علم اجمالي در عين كشف تفصسامان مي يلي نشان دهند

 دهند.مي

مي ملاصدرااز مواضع مشايي و حياتي به مواردي توان اشاره كرد كه براي اجسام نه علم

ميقائل مي و معلوميت و نه آنها را لايق حضور لا«داند: شود و فلا حضور للجسم عند نفسه

و لهذا ليس للأجسا عند شي و الأعراض هيء آخر فكذا الجسماني القائم به من الصفات م بما

لا شعور... و ج1981ملاصدرا،(ر.ك:» أجسام حياة ص9، ج 124، صص3و و 363، 313،

و قواي جوادي آمليااللهو آيت طباطبايي، علامه سبزواري حكيم* را بايد از موافقان علم حضوري به بدن

(ر.ك: سبزواري،  ج1379-1369آن دانست ص5، ج1981/ ملاصدرا،77، ص8، / طباطبايي،1، تعليقه180،

ص1387 ص1384/ جوادي آملي،81، ،53.(
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ج 447 صص6و ج 296و 295، 226، 167، 150، صص8و و 291و 69،73،182،

ص1363 ج1354و 262، ص1، ج 136، ص2و ،429.(

و باطني از مواضع اشراقي او نيز مي و آلات ظاهري توان به ادراك بلاواسطه بدن مادي

لا بحصول صورة منه ذهنية، كما«آن توسط نفس مجرد اشاره كرد:  و ربما يدرك غيره أيضا

(ملاصدرا، و تصرف فيه ص1354تدرك النفس المجردة بدنها الخاص الذي تحركه ) يا:80،

ثم« و آلاتها التي هي الحواس الظاهرة فبالضرورة أول علوم النفس هو علمها بذاتها علمها بقواها

(همو،-و الباطنة ج1981و هذان العلمان من العلوم الحضورية ص6، ،161(.

از در اين خصوص را علي صدرامواضع اشراقي شايان ياد است، القاعده بايد فراتر

و عدم تصريح به اين تعميم و آلات آن دانست  بلكه عدم،شناخت حضوري به بدن

گفته�توان از اشكالات متوجه به ايشان دانست. توضيح اينكه با مبناي پيشپذيرش آن را مي

و شعور با اختلاف در مراتب آن بر اساس صدرااز  كه در تمام موجودات حدي از علم

هم ود، حاصل است، بايد نتيجه گرفت، در ماديات هم آثاري از علم،نظام تشكيكي وج آن

م  شود؛ از ديگر سو اين اصل را نيز بايد به ياد داشت كه هرآنچهياز سنخ حضوري يافت

ميمي و شود؛ چراكه تمام شرايطتواند عالم باشد، معلوم هم واقع معلوميت از حضور

را از زبان او به آنچه بر زبانش جاري صدرالذا جايز است؛ بودن را داراست تجرد تا محاط

نيز طباطبايييعني شناخت حضوري انسان به محسوسات، منتسب دانست. علامه،نساخته

به شيخ اشراقبر صدرااي كه بر اشكال در خرده در بحث علم به محسوسات گرفته است،

*كند.همين مطلب اشاره مي

و لهاء في الوجه الثامن أن للطبائع المحركة غاياو في بعض كلمات المصنف اعتراف ما بذلك كما سيجي* ت

(ملاصدرا، ج1981ضرب من الإدراك لغاياتها ص6، ).5، تعليقه259،
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و ماده3-3  . بررسي چگونگي جمع ميان علم
به ملاصدراظاهرمتناقض در جمع ميان اقوال به و علم (علم ماديات در موارد يادشده

مي ماديات) كه در هر و گاه ديگر سلب را ترجيح نسبيت«دهد، كدام گاهي طرف ايجاب

و مادي * هايي است كه بايد به آن تمسك جست.از چاره» تقسيم وجود به مجرد

هر تر بايد نظر داشت كه چاره�پيش و علم جويي براي به كدام از مباحث علم مادي

و آن هم امكان  و آهنگ است؛ چراكه روح نزاع در هر دو به يك نكته مادي به يك وزان

گردد. به واقع از منظر صدرايي همين سويه استمي ترسيم سويه تجردي موجود طبيعي باز

و همان، معلوميت را نيز برايش هموار كه امكان عالميت را براي شيء مادي فراهم مي آورد

همي بهرسازد؛ زيرا و بالعكس هر معلومي آنچه عالم است قابليت معلوميت را هم دارد

 تر آنكه:�لحاظ سويه تجردي خود، قادر است عالم هم باشد. توضيح افزون

 قابل تحليل»نسبي«و»نفسي«در يك تقسيم كلي بايد موجود را به دو قسم اساساً

و برخي»نسبي محض«، برخي»نفسي محض«دانست كه در اين ميان ممكن است برخي

همهم« و  باشند.»نفسي�نسبي

و نه آني كه نفسي محض است، ترتب احكام خاص او نه متوقف بر اصل نسبت است

و احكام ذاتيبا سنجش با ديگري از بين مي اش رود. از اين نمونه بايد به وجود واجب

و نه با سنجش، احكام ذاتي كرداشاره كه نه در اصل ترتب احكام به سنجش نيازمند است

 شود؛او دگرگون مي

آن برخي كه نسبي محض با گونه اند، و اند كه احكام آن بدون سنجش محقق نشده

و... سنجش هم دگرگون مي و محاذات و مساوات و دنو و علو و بعد شود. اوصاف قرب

را�از اين قبيل ميند كه از  شوند؛هگذر مقايسه ميان دو شيء بر آنها عارض

بر صدراهاي ديگري هم براي اين جمع در مكتوبات مختلف شايان ياد است كه راه* ارائه شده كه افزون

ت (ر.ك: مين نميأشكنندگي اجمالي، تعميم مقصود بحث را نيز ج1981ملاصدرا، كنند ص1، ج 116، ،6و

).340ص
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و هم نسبي، با تعدد جهات به هر دوي�برخي كه هم نفسي مي�اند لذا؛شوندشان متصف

و با چشم و با قياس، از حيث نفسي پوشي از سنجش با غير، ذات معيني را دارا هستند

(كليات واجد احكام خاصي مي و عرضي باب ايساغوجي خمس) از اين نمونه شوند. ذاتي

و نفسيت خاصي است با،است كه يك ماهيت، از جهتي داراي ذات لكن با سنجش

و به خاص يا عام تقسيم مي از؛دگردديگري عرضي شده زيرا هر عرض خاص يا عامي

و  و در مقايسه با اغيار عرضي است. وجود رابط و يا نوع بوده حيث نفسي، جنس يا فصل

د بار همين دايره دانست. اساساًمستقل را هم بايد اگر انحاي وجود را بدون سنجش

اوج نيستند؛ چراكه يا نفسيواجب ملاحظه كنيم، از سه قسم خار اند مانند وجودي كه از

اند مانند وجودي كه ماهيت عرضي از او انتزاع شود، يا رابطيماهيت جوهري انتزاع مي

و يا رابطمي مف گردد مياند مانند وجودي كه شود. اين تقسيم هوم حرفي از آن انتزاع

و به مجرد هنگامي خود را مي نماياند كه مجالي براي قياس با واجب وجود نداشته باشد

را، تنها به صورت ربطيسنجش اين وجودات با او، اين تقسيم نيز رنگ باخته بودن خود

وجود مستقلي است كه غير به ديگر بيان در مقام مقايسه، وجود واجب تنها؛سازندعيان مي

و آنات وجودي خود وابسته است و به او در تمام ذات لذا؛از او ربط محض به او بوده

و بالذات موجودات ربطي صرفي هستند كه احكام ديگرشان چون وجودات امكاني اولاً

 گردد. نفسيت يا رابطيت تنها در مقام سنجش با يكديگر نمايان مي

ب از منظر صدرايي، تجرد و تغير از اوصاف نسبي ميهو ماديت، ثبات روند كه شمار

و مادي باشد لكن در برابر موجود مجرد،ممكن است موجودي نسبت به امور مادي متغير

د و مجرد باشد. به رغم اينكه اجسام راياعقلي يا برتر از آن چون واجب تعالي ثابت

غ اجزايي هستند كه هر و مشمول نوعي عدم فراگير�ايبكدام در مرتبه خود از ديگري اند

و در چارچوبي مي و امور زماني معنا يافته شوند، لكن اين ويژگي تنها در دايره ماديات

ت يابد كه اساساًمصداق مي و و حركت قابل تعريف باشدأدر آن، تقدم و تدريج در؛خر اما

و اساساً�سنجش با موجودات فرازماني كه محيط به زمان بوده آن مقام مختصاتيدر اند

ت و و تقدم و پس ميأچون پيش و مانند آن رنگ و حركت و�بازد، سخنخر گفتن از ماده
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و گزاف تلقي مي براي موجودات فرازماني، همه اجزاي شود. اساساًاحكام آن امري بيهوده

و امتداد سيال برايشان به نوعي امتداد پايدار  فرضي امر سيال، در يك درجه از حضور است

و،گونه امتدادي فرض نداشته�گويي هيچتو.شودتلقي مي همه در برابر ديدگان فراسويي

مي�كل و حاضر به چشم  آيند: نگرشان، ثابت

ا و حضور محض فيجب أن يكون لجميع لموجودات بالنسبة إليه تعالى فعلية صرفة

و المكان مع انقسامه  و فقد. إذ الزمان مع تجدده لا مكاني بلا غيبة و غير زماني

(ملاصدرا،  و النقطة... ص1354بالقياس إليه كالآن ،128.(

از منظر صدرايي، تعقل بدون صورت ماديات هنگامي ممكن است كه عاقل نسبت به

و ارتباطي وجودي ميانشان برقرار شود كه اگر چنين شد، معقول  و علاقه تسلط داشته باشد

مي�به مجرد اضافه اشراقيه بياي كه بينشان برقرار مي�شود، تعقل گيرد. در واسطه هم صورت

و عدم ارتباط وجودي، نكته ادراك حصولي اشياي مادي به شمار  مقابل، عدم تسلط

 رود:�مي

لا بصورها فإن قلت: ... فكيف تصير الأشخاص الجسمانية معقولات بأنفسها

المنتزعة عن موادها؟ قلت: ذلك إنما يكون في الأشياء التي لم يتحقق للعاقل 

و عدم احتجاب، فإذا تحقق ما ذكرناه  و تسلّط قهري بالقياس إليها علاقة وجودية

(همو ، 1422، يكفي للعاقلية مجرد الإضافة الشهودية الإشراقية كما سبق...

).386ص

يدي ديگر بر اين ادعاست. وي در آنجا معتقدمؤ شرح اصول كافيدر آخوندعبارات

و غيري لحاظ مي شوند. به اعتبار است امور متعاقب يا تدريجي، با دو اعتبار نفسي

مي�نفسي و مشمول غيبت بودنشان براي خداوند�اما به اعتبار مشهود؛شوندشان متغير

و تفرقا ثابت و تعاقب در آنها فرض ندارد. دليل مطلب را بايد از آنجا دانست كه ذات ند

ب،حق تعالي محيط به اشيا بوده و يكپارچه ميه همه نزد او امري واحد (ر.ك: روندشمار

ص1383همو، ،212.(
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هم�پيش و سينا ابنتر به اين مسئله چنين اعتراف كرده بود كه تمام اشيا نزد اوائل

و در آنجا امكان راه ندارد؛ يعني چنين نيست كه اشيا گاهي نزدا�مجردات، واجب ند

و گاهي هم امتناع ورزند ا،مجردات حاضر آيند ز قابل است بلكه اگر تغيري حاصل شود

[بي(ابن نه فاعل صورت آن ماده ص سينا،  سبزوارياز پيروان متعاليه هم حكيم.)29تا]،

در شيخ اشراقرو منهاج�ازهمين،مادي دانستهش غيرا�موجود مادي را نسبت به مبادي عالي

 لهينأصدرالمتدر تعليقه خود بر تفسير نوريحكيم*نمايد.ادراك بصري را تقويت مي

:گويدميباره چنين�ايندر

حل اشكال علم واجب به امور متغير آن است كه هر چيزي، خواه كلي خواه

و خواه ثابت خواه متجدد، داراي دو  ميجزئي و چهره باشد: وجه يلي ربه

ب�وجه يلي نفسه. با آن چهره وه اي كه و ثابت است سوي خدا دارد، باقي

و با آن چهره كه نزد خود دارد، اگر جزئي متجدد باشد، حاضر نزد او مي باشد

و گوهر ذات هر و غير باقي خواهد بود چيزي را همان چهره الهي داثر، زايل

و هويتاو تشكيل مي مي دهد سازد... هر شيئي را همان سوي الهي وي

ص1372(جوادي آملي،  ،465.(

و معلوم�با تحليلي متفاوت، در عالم طباطبايياما علامه شدن عين آن،�بودن موجود مادي

ا سوستنكاتي را ملاحظه كرده اي تجردي براي شيء مادييهكه آن را بايد گوياي وجود

مي شماربه   وان چنين بيان كرد:تآورد. اين تحليل را

 علم مساوق با وجود مجرد است؛.1

مي.2 يا مجرد ديگر براي او حاضر تواند براي مجردي ديگر حاضر شودهر مجردي

 باشد؛

و قد نقله قدس سره عن السيد المحقق الداماد قده في مبحث المثل* ... المادي بالنسبة إلى المبادي غير مادي

(ملاصدرا،  و الخفي... ج1981من السفر الأول فكذا بالنسبة إلى النفس بحسب مقامها السر ص8، ،180 ،

).1تعليقه
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از3 هر. آنچه براي موجود مجرد ممكن به امكان عام است، ضرورت هم دارد، آنجاكه

و هم معلوم؛ مجردات بالضروره، هم عالم  اند

نها نه عالم-از جهت ماديتشان-عكس نقيض مقدمه سوم اين است كه ماديات.4 ند

؛ زيرا علم مساوق موجود مجرد است؛معلوم

و.5 و نزاهت از هر تغييري است آن ثبات حالت موجود مادي از جهتي داراي ثبات

و تحول است؛ دي دگرگوني و گر سخن موجود مادي از جهت تحولبه داشتن ثابت است

مي؛توان تحول را از او سلب نمودگز نميهر ا توان گفت،لذا ز جهت ثبات موجود طبيعي

 حالت يادشده مجرد است؛

مي.6 (ر.ك: شود،سويه تجردي موجود مادي، سبب هم عالم باشد هم معلوم واقع شود

ص1417طباطبايي،  ص1372/ جوادي آملي، 382، ،472.(

 حاصل آنكه:

هم،اولاً مي عالمموجودات مادي  شوند،اند هم معلوم واقع

با خوانش صدرايي از حقيقت علم، تجرد، ركن ركين آن حقيقت محسوب،ثانياً

مي؛شود مي  نمايد؛لذا ترسيم سويه تجردي امور جسماني در تبيين مسئله امري ضروري

و ماديت اموري نسبي،ثالثاً مي تجرد و تغيير نگاه متفاوت  شوند؛اند كه با تعدد حيثيات

بودن تجرد موجودات مادي با خوانشي كه علامه از قياسي صدراتبيين اساساً،رابعاً

مي طباطبايي را گونهبه صدرادهد، تفاوت دارد. تلاش از آن به دست اي است كه نسبيت

لكن علامه دو نگاه را در موجود مادي بدون سنجش با موجودي؛كندميبا لحاظ غير تبيين 

د.كنميوبيروني مطالعه 

و ثبات حالت دگرگون ثبات موجودات نزد،خامساً پذيري موجودات مبادي عاليه

مي اند كه مسئله علم را تبيين طبيعي، دو خوانش از سويه ثابت اين موجودات  كنند.پذير

 نكته
شو1 ازد،. ممكن است اشكال تنها مناسب با شناخت حضوري ملاصدراتحليل يادشده

و به فاعلشان  و از توجيه علم امور جسماني به خودشان مجردات تام به امور جسماني بوده
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در» ربط سيال به ثابت«در مسئله آخوندلكن با نظرداشت موضعي كه جناب؛قاصر است

و در ضمن پاسخگيرمي پيش ميهايي كه به اشكالاتد بهاين مسئله مي�دهد، توان راحتي

مي صدرانظر نهايي ايشان را شكار نمود. بر اساس مباني  رود در بحث حركت، چنين انتظار

زا فĤناً اي كه در بستر زمان آناً كه افراد ماهيات نوعيه و مييحادث شوند، در خارج به نحول

و همه به و فعل در نظر داشت،البته بايد*بالقوه تحقّق دارند.نحو�بالفعل نبوده مراد از قوه

و تفصيل بودهاين در  مي،معناي رايجي كه غالباو مقام، جمع رود، اراده از آن سخن

و ممتدي در خارج **شود. نمي و واقعيت متصل درواقع افراد ماهيات نوعيه به وجود واحد

بلكه وجود جمعيه نيست،ق هيچ كدام از ماهيات نوعيموجودند كه اين واحد ممتد، مصدا

مي بي رود. با پذيرش حركت جوهري در موجودات طبيعي، موجود نهايت آنها به شمار

و  و عمق، بعد چهارمي هم دارد كه به خاطر اتصال و عرض مادي افزون بر سه بعد طول

پيوستگي آن تنها به كمك عقل قابل درك است؛ چراكه اين بعد به سبب واقعيت 

ميزمانمندش، هويت ؛شودي تدريجي دارد كه كل آن تنها در كل مدت عمرش موجود

مي آن و در نيمة دوم زمان، نيمة دوم آن موجود -سان كه در نيمة اول زمان، نيمة اول آن

ها كه بر اساس آن در خارج حقيقتاً در يك آن،�خلاف تحليلي اصالت ماهوي شود. دقيقاً

و در آن بعد، زايل (فرد ماهيت) حادث شود؛ اين در حالي است كه با اصالتمي امري

وجود، در خارج يك فرد سيال وجود دارد كه بالعرض والمجاز از آنات مختلف آن، افراد 

(ملاصدرا،�مختلف ماهيت نوعيه انتزاع مي ج1981گردد ص3، به86، )؛ لذا بايسته است

و زوال، حركت را امربودن حقيقت سبب ذهني و معقول ثاني فلسفييحدوث انتزاعي

من معناها تجدد حال الشي لحركةا«انتزاع دارد:أبدانيم كه فقط در خارج منش و خروجه ء

و إن لم تكن* من الفعل بمعنى أن أي آن فرضل لكنها موجودة بالقوة القريبة موجودة متميزة بالفع تلك الأفراد

(ملاصدرا، فيه تلبس المتحرك بفرد مخصوص من تلكالحركة لو انقطعت ج1981الأفراد فيه... ص1، ،425.(
و حدودها ليست موجودة بالفعل على نعت الامتياز ** بل الكل موجود بوجود-أجزاء الحركة الواحدة المتصلة

ف شيواحد بالفعل بوجودها على وجهء من تلك الماهيات التي هي بإزاء تلك المراتب الوجودية موجودة ليس

ج وجود إجمالي كما في أجزاء الحد على ما أوضحناه سابقا التفصيل بل لها ص8(همان، ،186.(
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و الخروج القوة و هي أمر نسبي عقلي مصدري انتزاعي لأنها نفس التجدد إلى الفعل تدريجا

و الخروج منها إليه لا ما به التجدد (همو، المذكور ص1361... ،231.(

و اين ذهن انسان كوتاه سخن اينكه هر متحركي به واقع يك فرد محقّق بيشتر ندارد

و از تكرار آن، ماهيات مختلف انتزاع مي كند است كه در هر آنِ فرضي، يك ماهيت نوعيه

و تكرار اين ماهيات در ذهن، مفهوم حركت را پديد مي و زوال ؛آوردو سپس از حدوث

ا *ز ذهن انسان حركتي هم تحقّق ندارد.لذا بايد گفت كه فارغ

وا نتيجه با لحاظ في نفسه موجودات طبيعي، همه آنها ثابتدر و در اين حالت تدريج ند

و قائم به او  و حركت زاييده ذهن انسان سيلاني برايشان وجود ندارد؛ چراكه مفهوم سيلان

و اين مفهوم همان اندازه اعتباري است كه زايش فرزند بدون  مادر. به بيان بهتر به بوده

و،مجرد اينكه نظر را به سوي مقايسه تغيير دهيم، وجود سيال رخي نمايانده دو قسم ثابت

(ر.ك: عبوديت،مي سيال از وجود سر بر ج1386آورد ص1، ). پس اگر انساني 361-365،

 تنها سويه،را در جهان فرض نكنيم، سويه متغيرِ اعتباري موجود مادي هم رنگ باخته

فيواقعيِ ثابت آن باقي مي كسي بتواند تا نفسه اشيا كافي است ماند. جهت ادراك ثبات

كه علل چنانآن؛بعد چهارم آن را درك كندو احاطه علمي به يك شيء مادي پيدا كرده

(ملاصدرا،يمجرده با احاطة وجودي خود بر اشيا ، 1422مادي چنين وصفي را دارند

با131ص و  نظرداشت سويه ثابتي كه در موجودات طبيعي وجود دارد، نه تنها ). با اين بيان

مو اشكال علم بازد كه هم آنها را عالم�جودات جسماني به يكديگر، رنگ نمينداشتن

مي مي و هم اسباب معلوميت حضوري را برايشان فراهم  آورد.سازد

ت الميزاندر طباطبايي. بيان علامه2 اينكه با تحليل نخست:مل استأاز جهاتي قابل

ايشان از سويه ثابت موجودات طبيعي، اين سويه بيش از آنكه به يك امر حقيقي شبيه 

 
و استمراره فهو وجود متجدد* و له إلى منقسم في الوهم-هذا الوجود الاشتدادي مع وحدته و لاحق سابق

و لكل من أبعاضه و بعضها آت و بعضها حادث و عدم في المتصلة أفراد بعضها زائل حدوث في وقت معين

(ملاصدرا،  ج1981غيره... ص3، ،84.(
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و صرفاً،باشد (ثبات به امري انتزاعي ذهني شباهت دارد كه ذهن از حالت يادشده

و موجود طبيعي در برابر اين ثبات ذهني، دگرگوني آن) مفهوم ثبات را انتزاع مي از كند

و عيني داشته باشدريثبات ديگ مگر اينكه بتوانيم مراد؛سراغ ندارد،كه وجود خارجي

نزديك يا منطبق سازيم. با تحليل ديگر صدراايشان از اين سويه ثابت را به نوعي به بيان 

ممكن است به اين مهم دست يابيم؛ زيرا در آنجا معتقد است چون اسفارايشان در حاشيه 

ري است، به لحاظ حركت توسطيه، در حركت خـود ثـابت جوه حركت عالم ماده در

و وحدت اوست كه وجود علم را در او جاري تصحيح  و اين همان سويه ثبات است

ج1981(همو، نمايد مي ص6، ط)؛ 150، چه اينكه اين پرسش همچنان باقي، حاشيه

مي�ماند كه آيا سويه تحول مي يپذير موجودات طبيعي، مشمول علم الهي ا تفاوتي با شود

موجود مادي از آن جهت كه ارد كه اگر چنين باشد، لازم است سويه ثابت غيرسيالش ند

و اين به بداهت باطل است.  مادي است مجرد هم باشد

انسان نسبت به محسوسات قائل بودن شناخت . با عنايت به اينكه برخي به حضوري3

و نبود سويهبودن نفس است كه با مادي اند، اين پرسش باقي شده او انسان -اي ثابت براي

از-كم تا وقتي كه به مرتبه تجردي تام خود نرسيده است دست و نيز فقدان اين سويه

شود؟ آيا چنين حالتي از علم جهت او در موجود مادي، چگونه اين نظرگاه قابل دفاع مي

وسات قائل شويم؟ بودن آن نسبت به محس ها امكان دارد يا بايد به حصولي براي همه انسان

ميان-براي مثال-چه تفاوتي تر مسئله بايد از اين پرسش آغازيد كه اساساً در تبيين دقيق

و درك عيني آن وجود دارد. بديهي است كه تا انسان تصويري از  ادراك ذهني سرماي يخ

ا برخي تنهد از ماهيت خارجي را احساس نكرده،يخ در ذهن خود داشته باشد، آثار مقصو

ميع مي كند؛ وارض آن را ادراك كند، آن آثار اما به مجرد اينكه يخ را با دستان خود لمس

مي؛يابدخارجي را در وجود خود در مي توان مثال را به حواس ديگر هم سرايت چه اينكه

و اين تفاوت را در آنجا نيز بنيان نهاد. به راستي اگر دريافت حضوري محسوسات  داد

ميامكان نداشته باشد شود؟ يا مسئله تطابق چگونه سامان، راز اين تفاوت چگونه تحليل

(واقع) مصداق نميمي و بدون اين ادراك يابد؟ تطابقي كه بدون ادراك عيني مطابق گيرد
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و سقم يك گزاره علمي را احراز نمود؛ و شهود حضوري، ممكن نيست صحت مستقيم

و تصديق يك چراكه تا عين واقع را با خود هم آغوش نكرده  باشيم، محال است به توجيه

د؛باور دست پيدا كنيم مي يگر سخن،به گيرد كه ميان واقعيت مطابقت پس از آن شكل

و عمل سنجش خود پس از آن رخ  و خارجي سنجشي صورت گرفته باشد مدرك ذهني

ايدهد كه طرفين سنجش را عينا دريافته باشيم. بنابراين با پذيرمي و نكهش اصل واقعيت

مي واقعيات في شود، ادراك حضوري محسوسات نه تنها ناممكن الجمله معلوم ما واقع

ب ميه نيست كه ضروري هم بر يك تفسير، اين سخن علامه رسد. ممكن است بنانظر

كه طباطبايي و ادراك به مقتضاى بيرون« را مويد خود آوريم و كاشفيت علم به،نمايى نيل

واقعيتى لازم است؛ يعنى در مورد هر علم حصولى، علمى حضورى موجود است... 

ه مى (خاصيت)گوييم چون و ادراك مفروضى، خاصة و بيرونر علم كشف از خارج

و صورت آن مى غ نمايى را داشته و ير منشأ باشد، بايد رابطه انطباق با خارج خود را داشته

و از اين ما بايد به موجودى منشأ آثار، كه منطبق عليه اوست، رسيدهرو آثار بوده باشد

و آن گاه علم حصولى يا بلاواسطه  باشيم؛ يعنى همان واقع را با علم حضورى يافته باشيم

(همان معلوم حضورى با سلب منش كهئاز وى گرفته شود و يا به واسطه تصرفى يت آثار)

ص1387ايي،(طباطب» قوه مدركه در آن انجام داده باشد... ،80(.

ت چه ميأبسا پرسيده شود كه با اين بيان، كنيد؟ ثير امر مادي بر مجرد را چگونه توجيه

و مجرد در نظام تشكيكي حاصل است، به چه سان فاصله وجودي اي كه ميان شيء مادي

و واكنش را وجاهت مي و چگونه ممكن است يك امر مجرد، منفعل از اين كنش دهد

ب اشد؟ در پاسخ تمهيد اين مقدمه ضروري است كه اصلي راقي در حكمت موجود مادي

و در متعاليه پايه نهاده شده است كه به موجب آن، نفس حقيقتي ذومراتب تلقي مي گردد

و بساطتش، با گونه هم عين وحدت النفس في وحدتها«؛آغوش است اي از تكثر تشكيكي

ه». كل القوي و در عين حضورش در بر اساس اين قاعده، هم نفس عين ر يك از قواست

و هم هر يك از قوا عين نفستمام قوا وحدتش را حفظ مي ند. با نظرداشت اين اصل،ا�كند

و عين آن به حساب مي آيند كه به صورت مستقيم با قواي حسى بدن مرتبه نازله نفس
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و با ادراك حسي شيء، نفسي هم كه عين همين خارج در تماس قواست، اند. با اين بيان

درعين اتصال با خارج مي و اتصالش به آن و امر خارجي مادي را به ميزان ارتباط  شود

حل مانده اين است كه تحليل پيشيابد. تنها نكته باقي مى گفته فقط مشكل را از سوي مدرك

تو محسوس ميأبودن معلوم را ت؛كندمين و برأاما هنوز چگونگي ارتباط مجرد با ماده كيد

ميتجر و عالم در حقيقت علم، لاينحل باقي هرد معلوم كه ماند. به حال پرسش اينجاست

شرط تجرد در علم، به چه ميزان ضروري است؟ لكن تنظير مسئله به نمونه مشابه فلسفي 

با آن، به روشني بحث خواهد افزود. بر پايه مشهور كه نفس صور عقليه را از رهگذر اتحاد

ميكندعقل فعال ادراك مي شود كه به ناچار حاصل اين اتحاد بايد دريافت، اين شبهه توليد

با همه صور عقليه اي باشد كه در عقل فعال وجود دارد! در تحليل چگونگي اتحاد نفس

و؛توان تصور نمودصور عقليه، دو گونه وجود را براي عقل فعال مي يكي وجود لنفسه آن

في�ديگري وجود لغيره ع اش. وجود قل فعال همان وجودي است كه بدون سنجش با نفسه

و وجود لغيره آن، همان وجود للمدرك يا وجودش براي نفس  غير از براي او حاصل است

و نفس رخ مي دهد، اتحاد وجود لغيره عقل با نفس است است. اتحادي كه ميان عقل فعال

ه مه صور موجودو چنين نيست كه از رهگذر اين اتحاد، نفس عين عقل فعال شود تا به

و با او در آن واقف گردد. نفس به ميزان استعداد وجودي خود با عقل فعال مرتبط مي شود

اي نمايد. وجود عقل فعال براي نفس مدركِ بدان معناست كه به آن اندازهاتحاد برقرار مي

و شهود عقل فعال را دارد، از آن او مي ميكه نفس توان دريافت و با آن متحد د. گردشود

ميبه واقع نفس به اين ميزان ارتقاي وجود پيدا مي و اضافه اشراقي با او برقرار كند. كند

 باره چنين است: ايندر سبزواري حكيمديدگاه 

و وجودا لأنفسنا إنما تتحد بوجوده لأنفسنا -اعلم أن للعقل الفعال وجودا في نفسه

و إن كان ذاته لا نهاية لها و لوجوده لأنفسنا مراتب لا بوجوده في نفسه لنفسه

لا يلزم ما ذكروه من أنه يلزم أن يعلم النفس- بذاته واحدة فالتعدد في ظهوره فإذن

و أن يعلم كل نفس متحدة به جميع ما يعلم نفس أخرى جميع ما يعلم العقل الفعال

ج1981(ملاصدرا، متحدة به  ص3، ،335.(
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تنظير يادشده از اين جهت است كه اتحاد نفس با اشياي مادي را بسان اتحادش با عقل

گونه كه دو وجود براي عقل فعال در نظر سازد. به همانفعال از براي ذهن قابل پذيرش مي

ميشود، گرفته مي كند: وجود موجود طبيعي هم اين دو گونه وجود را براي خود حفظ

و وجود للمدرك.   لنفسه

و اعراض است كه به صورت مادي در وجود لنفسه شيء مادي مجموعه اي از جواهر

از�طبيعت حاضر است. وجود للغير يا للمدرك آن در ادراك حسي، تنها مجموعه اي

ميعوارض است كه براي عالم مجرد  شود. نفس در ادراك حسي خود تنها وجود حاضر

و عوارض آن را با علم حضوري دريافت مي كند. دليل مسئله لغيره موجود طبيعي را شهود

را،ياب بوده�را بايد از آنجا دانست كه نفس در ادراك حسي خود تنها عرض وجود جوهر

ميكند. نفس در اين مرتبه كه تنها عوارض با عقل خود شكار مي و مورد شيء را شهود كند

دهد، افزون بر اتحاد با اين عوارض، گستره وجودي خود را نيز اشراق خويش قرار مي

و اتحاد نفسگسترش مي يعني وجود لغيره موجود-دهد. البته بايد دانست كه طرف اشراق

مي-طبيعي و از همين جا قاعده تجرد در علم مصون از استثنا باقي ماند. ديگر مادي نيست

و از اين سو مورد علم حضوري انسان بر خلاف وجود لنفسه موجود طبيعي كه مادي است

 كه ادراك جوهر مادي نيز چنين است.�آنچنان؛گيرد قرار نمي

و مجرد، شده�همچنين بايد دقت داشت كه تحليل بنانهاده بر نسبيت وجود مادي

بودن وجود لنفسه موجود طبيعي به معناي نبايد گمان نمود كه مادي،الدوام ادامه داشته علي

بودن وجود لنفسه محسوسات از دريچه مادي به تعبير بهتر؛رساندنسبيت آن آسيبي مي

و بدون سنجش با موجودات ذهن انسان و وجود نفسي ماديات به خودي خود هاست

و ثبات خود را در عالم دهر حفظ كرده م مادي، مجردند ادي اند. بر اين اساس وجودات

و اوا (ر.ك: يزدانكماكان براي مجردات ص1391پناه، ئل، مجرد خواهند بود ،312-320.(

 گيرينتيجه
آنچه نزد عالم،شناخت حضوري شناختي است كه در آن، مشهود، حقيقت شيء بوده

با نظرداشت اصولي فلسفي چون ملاصدراشود، واقعيت خود معلوم است. حاضر مي
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و تشكيك را وجود، شناخت حضوري را نه تنها اتم اقسام علم كه اساساًاصالت وجود علم

م فييحضوري معرفي ب كند. از كلمات حكماي اسلامي ميه الجمله چنين كهآيدست د

مياتصال وجودي، اتحاد وجودي و معلوم، حضور را نتيجه دهد يا علاقه ذاتي ميان عالم

علا صدراكه البته از اين ميان  ميبيشتر بر ملاك زند. شناخت حضوري در قه ذاتي خيمه

» شناخت حضوريِ ماديات«جويي است. تحليل دو مسئله امور مادي، از دو جهت قابل پي

مي» شناخت حضوري به ماديات«و تواند به تبيين اين شناخت در امور به ميزان زيادي

بهمي صدرامادي كمك نمايد. در مسئله شناخت حضوري ماديات از نگاه  وضعم توان

و اشراقي او اشاره كرد م مشايي وضع اول، شناخت حضوري ماديات كه به بر پايه

و بر پايه دوم، امري شدني استغير چه اينكه در شناخت حضوري به ماديات نيز؛ممكن

و سيال در يك موجود اين دو نگاه به ظاهر متناقض رخ مي نمايد. ترسيم دوسويه ثابت

اس�مادي، راه ميحلي است كه بر و اس مباني صدرايي به حل اين تعارض كمك كند. قياسي

و ماديت�نسبي و مانند آن، چارهبودن اوصاف تجرد و سيلان در حل اين صدراجويي، ثبات

به، جويي أكيد بر اصل اين چارهت علي رغم طباطباييتعارض است. علامه  با رهيافتي ديگر

د و ماده و چگونگي جمع ميان علم  امن زده است.حل اين تعارض

و مĤخذ  منابع
و التنبيهاتسينا، حسين بن عبداالله؛ ابن.1 ،ةالبلاغ؛ مع شرح المحقق الطوسي؛ قم: نشر الاشارات

.2،1375ج

[بيالتعليقاتـــــ؛.2  تا].؛ تحقيق دكتر عبدالرحمن بدوي؛ قم: مركز نشر مكتب الاعلام الاسلامي،

تصحيح سيدعلى موسوى بهبهانى؛ تهران: نشر بنيان،؛ معيار دانشبهبهانى، على نقي بن احمد؛.3

1377.

جشرح حكمت متعاليه اسفار اربعهجوادي آملي، عبداالله؛.4 ،4، جزء6؛ قم: انتشارات الزهراء،

1372.

جرحيق مختوم شرح حكمت متعاليهـــــ؛.5 .4،1389، جزء2؛ قم: مركز نشر اسراء،

چ سوم، قم: مركزشناسي در قرآن معرفتـــــ؛.6 .1384نشر اسراء،؛

و تعليق علامه حسنشرح منظومهسبزوراري، ملاهادي؛.7 و تقديم؛ تصحيح و تحقيق زاده آملي

ج .1379-5،1369و2مسعود طالبي؛ تهران؛ نشر ناب،
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[بيالحاشية على إلهيات الشفاء؛(ملاصدرا) شيرازي، صدرالدين.8  تا].؛ قم: بيدار،

حاشيه محمدحسين طباطبايي؛ بيروت:؛ةالاربعيةفي الاسفار العقليةالمتعالةالحكمـــــ؛.9

ج چ سوم، م.9،1981-1دارالاحياء التراث العربي،

و التصديقـــــ؛.10 چ پنجم، قم: انتشارات بيدار، رساله التصور .1371؛

جشرح اصول الكافيـــــ؛.11 و تحقيقات3؛ تصحيح محمد خواجوي؛ ، تهران: مؤسسه مطالعات

.1383فرهنگي،

.1361؛ تصحيح غلامحسين آهني؛ تهران: انتشارات مولي، العرشيهـــــ؛.12

ق.1422؛ تصحيح مصطفي فولادكار؛ بيروت: مؤسسه التاريخ العربي،يةريالاثيةشرح الهداـــــ؛.13

و المعادـــــ؛.14 و فلسفه ايران، المبدأ .1354؛ تهران: انجمن حكمت

و تحقيقات فرهنگي،؛ تصحيح مفاتيح الغيبـــــ؛.15 محمد خواجوي؛ تهران: موسسه مطالعات

1363.

و روش رئاليسمطباطبايي، محمدحسين؛.16 چ دوم، قم: بوستان كتاب، اصول فلسفه .1387؛

جالميزان في تفسير القرآنـــــ؛.17 چ پنجم، قم: انتشارات جامعه مدرسين،17؛ ق.1417،

انهاية الحكمةـــــ؛.18 چ دوازدهم، قم: مؤسسه [بيةلجماعةالتابعلنشر الاسلامي؛  تا]. المدرسين،

جدرآمدي به نظام حكمت صدراييعبوديت، عبدالرسول؛.19 .1386، تهران: انتشارات سمت،2و1؛

جمجموعه آثارمطهري، مرتضى؛.20 چ هشتم، تهران: انتشارات صدرا،6؛ ،1380.

ج؛ تحقيق مهدي عليحكمت اشراقپناه، سيديداالله؛ يزدان.21 چ2پور؛ .1391دوم، تهران: سمت،،


